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*رضا زدوار 
از خوزستان اســاتیدی چون آقایان 
بیات و کاشفی با انجمن خوشنویسان 
ایران در ارتبــاط بودند و در محافل 
خوشنویسی کشور شرکت می کردند. 
امــا وقتی در اواخر دهــه هفتاد وارد 
مجامع کشــوری خوشنویسی شدم 
به عنوان عضــو مجمع بدوی انجمن 
خوشنویســان ایران شــرکت کردم 
برای بار نخست در انتخابات شورای 
عالی کاندید شــدم. البته می دانستم 
که چون شــناخته شــده نیســتم 
رای نمــی آورم. اما بــار اول به دلیل 
را  بلندپروازی هایی که داشتم خودم 
در کنار اساتید به نام از جمله اخوین، 
امیرخانی، شــیرازی و... بــه عنوان 
کاندید معرفی کردم تا اعضای مجمع 
با من آشنا شوند. دور بعد که مجدد 
انتخابات برگزار شــد کاندید شــدم 
و رای آوردم. بــه همیــن ترتیب در 
دوره های بعدی کاندید شدم و برای 
حضور در شــورای عالی خوشنویسی 
ایران رای آوردم. هم اکنون سه دوره 
اســت که عضو شورای عالی هستم و 

خدمت می کنم.

توجــه بــه خوشنویســی در 
کتاب های درسی و مدارس 

ما به دو روش پیگیر بودیم. اول اینکه 
از طریق شورای عالی خوشنویسی با 
وزارت آمــوزش و پرورش تفاهم نامه 
بســتیم که به خوشنویســی توجه 
بیشتری شود. هر بار که در آموزش و 

پرورش پیگیر تفاهم نامــه بودیم اما 
تره ای برای آن خُرد نکردند و مفاد آن 
تفاهم نامه را در سیستم اداری حذف 
کرده است. در استان خوزستان بارها 
با مدیران آموزش و پرورش خوزستان 
بــه گفت وگــو نشســتم و تعریف و 
تمجید هم می کردنــد ولی به دلیل 
انبوهی از مسائل اداری پیشنهاد مورد 
نظــر را گم می کردند. اما کار دیگری 
کــه کردیم ایــن بود کــه از طریق 
مدارس شــروع به انتشــار بروشور و 
پوســتر کردیم. یک پوستر »بسم الله 
الرحمن الرحیــم« چاپ کردیم و در 
پنجاه درصد مدارس استان خوزستان 
توزیع کردیم. در برخی از مدارس هم 

کارگاه خوشنویسی برگزار کردیم. 

کم لطفی به خوشنویسی در بین 
دیگر هنرها 

اســت.  خوشنویســی ضربه خورده 
برخی فکر می کنند چون خوشنویسی 
یک قدمت 1500 ساله دارد پس باید 
به آن نــگاه ژنتیکی و ارثی داشــته 
باشند و قرار نیســت اگر شخصی از 
دست خط بدی برخوردار است خوش 
خط شود. برخی هم فکر می کنند اگر 
شخص یا خانواده ای ذاتا خوش خط 
هســتند پس قرار نیست بقیه خوش 
خط باشند. در حالی که خط اکتسابی 
است. من شــخصا در نوجوانی دست 
خط بدی داشتم. با تمرین 16 ساعت 
در روز و مطالعــه و کوشــش فراوان 
به خطاط مطرحی تبدیل شــدم. از 

سویی متولیان فرهنگ و هنر کشور 
از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای 
خوشنویســی تره ای خرد نمی کنند. 
چــون انجمن خوشنویســان را یک 
NGO می داننــد که رویکرد خاص 
خــود را دارد و وزارتخانــه هم هیچ 
اعمــال نظری بــر روی آن ندارد. به 
همین دلیل هیــچ بودجه ای هم به 
نمی دهد.  ایران  خوشنویسان  انجمن 
اما ســایر انجمن ها مثل موســیقی، 
تئاتر، ســینمای جوان، شــعر، قصه، 
هنرهای تجسمی را زیر مجموعه خود 
دارد و به آنها ردیف بودجه اختصاص 
می دهد. اما چنین احساس مسئولیتی 
نسبت به هنر خوشنویسی ندارد. البته 
من از رویکرد مدیران فعلی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی خوزستان 
اطمینــان دارم کــه تمــام تلاش و 
کوشــش خود را برای توجه به هنر 
خوشنویسی خواهند کرد. اما ایراد من 
به سیاست های کلی وزرات فرهنگ و 

ارشاد در کشور است. 

خوشنویسان و جشنواره قرآن و 
عترت 

با اینکه بیش از چهل دوره جشنواره 
بین المللــی قرائت قــرآن در ایران 
برگزار می شــود اما حتــی یک دوره 
جشــنواره کاتبان قرآن در خوزستان 
برگزار نشــده است. پیامبر اکرم)ص( 
بیــن قاریان و کاتبان قــرآن تفاوت 
قائل نمی شد. امام علی)ع( با کاتبان 
قرآن با عدالت رفتــار می کرد. تمام 

ائمه اطهار بین قــاری قرآن و کاتب 
قرآن که خوشنویسان باشند تفاوتی 
قائل نمی شدند. در چهل سال گذشته 
بیــن کاتبان و قاریان فاصله بســیار 
زیادی به وجــود آوردند و تقریبا در 
حذف  کاتبان  قرآنی  جشــنواره های 
شــدند. آیا خطاطی آیه های قرآن از 
خواندن قرآن ســاده تر اســت. قطعا 
جواب خیر اســت. بارهــا با محافل 
مختلــف در این باره حــرف زدم که 
اگر یک هــزارم توجه بــه قاریان را 
برای کاتبان قــرآن قائل بودید قطعا 
وضع خوشنویسی ایران بهتر می شد. 
خوشنویس  هنرمندان  خوزستان  در 
خوبــی داریــم و ظرفیــت برگزاری 
چنین برنامه هایی در استان هم وجود 
دارد؛ اما از گذشته تاکنون گویی که 
خوزستان یک تافته جدا بافته است. 
بارها جاهای مختلف گلایه شــدید 
داشته ام که قاریان در عرش و کاتبان 
در فرش اند. در برخی استان ها کاتبان 
قرآن ارزش گذاری می شوند و طبیعتاً 
این برنامه ها نتایــج خوبی به همراه 
دارد. متأسفانه استان ما در این بخش 
خیلی ضعیف عمــل می کند؛ یعنی 
بودجه ای که به اســتان ها می دهند 
خیلی با اســتان ما فــرق می کند یا 
ما بلد نیستیم برگزار کنیم. متولیان 
امــر باید یک نــگاه جامع نگر به این 
موضوع داشته باشند و این رویدادها 
را به همه هنرمندان اســتان بســط 
دهند. نگاه اســتان های دیگر به این 
موضوعات بســیار جدی و نو اســت 
اما بر عکس در اســتان نگاه فرمالیته 
و باری به هر جهت است. البته شک 
ندارم که در فرصت پیش رو اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به 

این موضــوع ورود می کند و توجه به 
خوشنویســی و کتابت قرآن را مورد 

توجه قرار می دهد. 

سابقه تاریخی نی در خوزستان 
بله همینطوره. من تمام نیستان های 
ایران را دیدم و چیدم. »نی که ادریس 
تراشــد قلم است / گل که عیسی اش 
ترازد مرغ است«. پس نی به تنهایی 
ارزشــی نداشته اســت. اما از زمانی 
که نی به قلم تبدیل شــد ارزش آن 
چندان شــد. بر اساس اسناد قدیمی 
و مشاهده اسناد تجاری و دریانوردی 
اشــاره به کالایی به نام نی خطاطی 
بــر می خوریم که از هندوســتان به 
شوشــتر کــه مرکز خوزســتان بود 
آورده می شد و پس از آن در محدده 
امروزی کاشــته  شوشــتر و دزفول 
می شد. مثلا وحشی ترین نی گوشتی 
بین گچساران تا یاســوج قرار دارد. 
در کردســتان نوعی از نی اســت که 
گوشــت کمتری دارد ولی پوسته آن 
سفت تر اســت. در شمال ایران نوعی 
از نی دارای پوسته و گوشت است اما 
فاقد مغز اســت. حتی خیلی از نی ها 
فاقد آوند هستند. اما نوعی از نی که 
در دزفول امروزی اســت خاص  ترین، 
زیباتریــن و مســتحکم ترین نی در 
دنیا اســت. چون دارای پوسته، مغز، 
گوشت، پی و آوند است. این نوع نی 
حتی ارزش تجاری هم دارد. البته در 
ایــن مصاحبه جــا دارد که از تلاش 
زنده یــاد »عبــاس نژادفتحی« برای 
کاشــت و پرورش نی در شوشتر یاد 

کنم. 

انجمن خوشنویسی اهواز در تنگنا 
بزرگترین مشکل انجمن خوشنویسان 
اهواز مــکان انجمن اســت. انجمن 
خوشنویســان اهواز در شهرســتان 
اهواز با وجود برخورداری از جمعیت 
یک و نیم میلیون نفری فقط در یک 
اتاق 24 متری مستقر است. حداقل 
باید دارای پنج شــعبه در سطح شهر 
اهواز باشد تا هنرجویان مسافت های 
طولانــی را طی نکننــد. در همین 
فضای 24 متری گاهی همزمان چند 
اســتاد در حال تدریس به شاگردان 
خود هســتند. حتی خود ساختمانی 
که در کیانپــارس قرار دارد و انجمن 
در آن مســتقر اســت با مشکلاتی 
مواجه می باشــد که البته شایســته 
هنرمندان هم نیســت. فاقد هرگونه 
عنصر جذابی است. با اینکه ساختمان 
خانه هنر چند منظــوره فرهنگی و 

هنری است گاهی خودمان در انجمن 
خوشنویســان در رفع مشکلات آن 
تلاش می کنیــم اما کافی نیســت. 
با ایــن وجود تا قبــل از اینکه بنده 
اهواز  انجمن خوشنویسان  مســئول 
شــوم هیج خوشنویسی دارای درجه 
اســتادی نبود اما هــم اکنون ده نفر 
درجه استادی دارند. نزدیک 200 نفر 
خوشــنویس دارای درجه فوق ممتاز 
هســتند. عیار خوشنویسی به سطح 
شایسته ا ی رسیده است. همچنین در 
زمینه تراش قلم، خوزستان در سطح 
اول است. البته امیدارم که ساختمان 
خانــه هنر که در کنار تالار آفتاب در 
بلوار لشکر احداث شد هرچه سریع تر 
افتتاح شود تا انجمن ها سامان بهتری 
بگیرند. البته معتقدم خانه هنر فقط 
بخشی از شــهر را پوشش می دهد و 
جوابگو همه هنرمندان نیست. اهواز 
کلان شهر اســت و قطعا لازم است 
که انجمن خوشنویسان در این شهر 
دارای شعبه های متعدد در چهارگوشه 
شــهر باشــد. پیش تر در کمیسیون 
به معرفی  فرهنگی شــورای شــهر 
انجمن خوشنویســان اهواز پرداختم 
و از مشکلات این انجمن خواستم. از 
شورا و شهرداری مدد خواستم. از آنها 
دعوت کردم که خودشان به بازدید از 
خانه هنر و انجمن بپردازند و ببینند 
که در چه شرایطی آموزش می دهیم 
و یا هنرجویان در چه شرایط سختی 
آمــوزش می بیننــد. به آنهــا گفتم 
کار شــورای شهر و شــهرداری فقط 
آســفالت، ساخت و ساز، حمل و نقل 
نیســت. توجه به موضوعات فرهنگی 
و هنری هــم باید مدنظر قرار بگیرد. 
شورای شــهر هم قول هایی دارد و از 
ســراهای محله گفت که ما همچنان 
چشــم انتظار وعده شــورای شــهر 

هستیم. 

و در نهایت چه انتظاری داریم
گاهــی بی توجهــی باعث می شــود 
هنرمندان به جایی روی آورند که به 
آنها توجه بیشتری می شود. اما ما به 
این استان دل بستیم و دوست داریم 
اســتعدادهای اینجا را رشد دهیم. با 
این وجود نباید با اهالی فرهنگ و هنر 
طوری برخورد شود که از اینجا بروند. 
با این حــال به دوره فعلی و متولیان 
فرهنگ و هنر خوزســتان خوش بین 
هستم. امیدوارم و مطمئن هستم که 
می توانیم بــا اتحاد و همدلی و تعهد 
بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر تحول 

ایجاد کنیم.

برای توجه به خوشنویسی همچنان
 چشم انتظار وعده ها هستیم


